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 روز جهانى تفاوت

جهان ما جهانی اســت که در سرشت و ساختار 
گونه گون اســت و رنگارنگ. به راستی هیچ پدیده ای 
و هیچ آفریــده ای را در این جهــان نمی توان یافت 
که همتایی داشــته باشد، یکسره همانند با آن. حتی 
کودکانی کــه دوگانه اند یــا توأمــان از یک تخمک 
برآمده اند هم یکســره با یکدیگر همســان نیســتند 
پس نمی تــوان این جهان را آن چنــان دگرگون کرد 
که از گونه گونی و رنگارنگــی به دور بماند، جهانی 

بشود یکســان، و یکنواخت. از سوی دیگر ارزش این 
جهان، جهــان پیکرینه، جهانی که ما در آن می زییم 
در همیــن ویژگی اســت زیــرا این ویژگــی واضح و 
خاســتگاهی شده اســت برای تلاش، برای تکاپوی، 
برای جنبش، برای آنکه مــا آن را زندگی بنامیم. در 
گیتی، جایی که رنگارنگی و گونه گونی در آن نیست، 
در پی آن زندگی نیست، تنها گورستان است. حتی در 
گورستان هم گونه گونی دیده می شود. پس باید این 
گونه گونی و رنگارنگی را ارج نهاد و گرامی داشــت 

و از آن بهره برد. 
نمونه ای بیاورم؛ جهانی که یکســره سپید است 
یا یکسره ســیاه یا یکسره سرخ یا یکسره زرد، جهانی 
است که زیســتگاه آدمی نمی تواند بود. این جهان، 

جهانی است که به گورستان خواهد ماند و مایه رنج 
و آزار و اندوه و دل افســردگی خواهد شــد و سخنی 
دیگر، گونه گونی سرمایه است و سود است و زیان و 
آسیب و آنچه مایه رنج و آزار آدمی است، می تواند 

شد.
انســان خردمند دل آزار، به دور از خوش اندیشی، 
کوتاه نگــری، تیره دلی، رنگارنگــی و گونه گونی را در 
جهان گرامی خواهد داشــت، خواهد کوشــید که از 
آن بهره ببــرد: بهره ای بهینه. اگر مــا بتوانیم از این 
سرمایه و نیروی شگرف که به ما ارزانی داشته شده 
است بهره ببریم، بی گمان جهانی شگفت و شاداب 
خواهد شــد، ما آدمیان در آن با بهروزی و آسایشی 

افزون تر خواهیم زیست.  

این گونه گونی سرمایه و سود است آماده براي صلح و سوسیالیسم 
در این هفته، ســي امین ســال فروریزي دیوار برلین  �

جشن گرفته شده است. به شکل هاي مختلف از حضور 
مرکل و شــهردار برلین در کنار دیــوار - دونفري که هر 
کدام در دو ســوي آن زندگــي مي کردند- تــا برگزاري 
بزرگداشــت هاي مختلف در شــهر برلین به شکل هاي 
متفــاوت مثلا بازســازي فرار بیــش از ۱۲۰ نفر از تونلي 

۴۵متري که زیر این دیوار حفر کرده بودند.
همچنین یك گروه از شــهروندان آلمان تکه بزرگي 
از دیــوار برلین را براي «ترامپ» فرســتادند تا این پیام را 
به او بدهند که «دیوارها هیچ وقت براي همیشــه برجا 
نمي مانند». آنها از مردم خواسته بودند هرکس دوست 
دارد در این کمپین شــرکت کند نامش را بفرســتد تا به 
گونه اي در کنار این پیام براي ترامپ قرار گیرد. در فرصتي 
کوتاه بیش از ۱۰ هزار نفر همراه این ایده شده بودند. یکي 
از مطالبي که سي ان ان به مناسبت سالگرد فروپاشي این 
دیوار منتشر کرد، درباره تفاوت هاي آموزشي در مدارس 
در دو طرف دیوار بود. ۳۰ سال از فروپاشي دیوار مي گذرد 
و یکي از مهم ترین بازســازي هایي که سعي شده انجام 
شود، سیســتم آموزشــي جمهوري دموکراتیک آلمان 
اســت. صبح روز بعد از شکســتن دیوار برلین در نوامبر 
۱۹۸۹، توماس توفر ۹ســاله یکــي از معدود کودکان در 
آلمان شــرقي بود که به مدرســه مي رفت. او معلمش 
را در حــال گریــه دید، نیمــي از همکلاســي هایش با 
خانواده شــان به آلمان غربي گریختــه بودند و همه آن 
چیز هایي که در این سال ها اعتقاد داشت و یاد گرفته بود 
در ذهنش از هم پاشــید.  در ماه هاي بعد، برنامه درسي 
جمع شــد. معلمان تحت آموزش مجدد قرار گرفتند و 
پیوستن به سازمان رســمي جوانان کشور – پیشاهنگان 
- با گردن بندها و کلاه هاي مشــخص آن، دیگر ســد راه 
قبول شــدن و رفتن به مرحلــه بالاتر در مدرســه نبود. 
کودکاني کــه تحت رژیم کمونیســتي ســابق آموزش 
مي دیدند، هم اکنون بزرگ شــده اند. امــا نحوه آموزش 
زمان تحصیل آنهــا هنوز تأثیري مانــدگار در ذهن آنها 
داشته اســت. مي توان آموزش آنها را سیاسي دانست. 
از بعضــي جهات، توفــر و دیگر همســالانش هرگز آن 
آموزه هاي آلمان شرقي را رها نکردند. امروز او مدیر موزه 
«مدرسه» در لایپزیگ است، شهري که دو ساعت با برلین 
فاصله دارد. شــهري که به یك انقلاب مسالمت آمیز در 
سقوط این دیوار کمک کرد. قدم زدن در داخل موزه مانند 
نوک زدن به ماشــین زمان اســت. یــک کلاس در آلمان 
شــرقي داراي میز و صندلي هاي زمخت روبه روي تخته 
سیاه است. پرتره اي از اریش هونکر، دبیرکل حزب اتحاد 
سوسیالیســت آلمان تا ســال ۱۹۸۹ بر دیوار آن آویزان 
اســت. دیوارهاي کلاس با نقاشــي هاي مدینه فاضله 
کمونیســتي آراســته شــده اند: کارگران مزارع سرسبز و 
دانشمنداني که با جدیت در حال آزمایش هاي هسته اي 
بودند. کتاب هاي درســي با طرح لنین در قفســه ها قرار 
دارد و حتــي پرده هــا نیز براســاس الگوهــاي واقعي 
یکپارچه سازي انتخاب و آویزان شده اند. امانوئل دوریت، 
استاد تاریخ معاصر در دانشگاه استراسبورگ به سي ان ان 
مي گوید در سال هاي اول و حدودا ۱۹۴۹، مدارس نقشي 
اساسي در «آموزش این جامعه جدید» داشتند. در زمان 
احداث دیوار برلین در سال ۱۹۶۱، مقررات سخت تر شده 
بــود. دوریت گفت: هدف اصلي مدارس «کنترل ذهن و 
بــدن دانش آموزان» بود. بخش عمــده اي از این تلقین 
جزء برنامه پیشــاهنگان بود. روبرت شلیف که در زمان 
سقوط دیوار برلین ۱۹ساله و یك پیشاهنگ بود، این طور 
به یاد دارد که مراســم استقبال از پیشــاهنگان «تقریبا 
عرفانــي» بود. به عنوان یک پســر شش ســاله، او براي 
تبدیل شــدن به یک پیشاهنگ جوان «بسیار هیجان زده» 
بود و البته معتقد اســت: «روح سوسیالیسم در تك تك 
برنامه هاي پیشــاهنگي جریان داشت». او اکنون مشاور 
یك شــرکت کف پوش در لایپزیگ است که هفته اي یک 
بار، تــوري براي بازدید کودکان در آن برگزار مي شــود و 
به آنها نحوه کارکرد دســتگاه ها نشــان داده مي شــود. 
کارخانه هاي محلي بــراي کودکان تور برگزار مي کردند، 
آنها نحوه کار دستگاه ها را توضیح مي دادند. همیشه به 
شلیف و همسالانش گفته مي شد: «غرب بد است اما در 
اینجا - شرق - همه ما خوب هستیم. ما مترقي هستیم، 
ما عاشــق صلح هستیم. دیگران کســاني هستند که ما 
را تهدید مي کننــد». توماس توفر مدیر مــوزه مي گوید: 
«کودکان به ســرعت یاد مي گرفتند تا از معلمان بترسند 
و اتفاقات را از معلمانشان مخفي نگه دارند». مورخان، 
جوانــان آن دوران را «دوزبانــه» توصیف مي کنند؛ توفر 
مي گویــد: «برخــي مي گویند بــه کــودکان دروغگویي 
آموخته مي شــد». آنها دلیل خوبي هم براي این ترس و 
دروغ داشتند. ماري فولبروک، استاد تاریخ آلمان در کالج 
دانشگاه لندن گفت: «معلمان ارشد مرتبا افراد «بدبین» 
یا «دشــمن» را به پلیس مخفي Stasi گزارش مي دادند؛ 
به همان روشي که شــما یا من اظهارنامه مالیاتي خود 
را ثبت مي کنیم». فولبروک تأکید کرد «گفتن یک اشــتباه 
به یک معلم خاص، مي توانســت تا آخر عمر به شــما 
برچسب سیاه بزند.البته همه معلمان هم نمي توانستند 
با این شرایط کنار بیایند و برخي از آنها محیط مدرسه را 
ترك مي کردند مانند الکه که معلم موسیقي و فرانسوي 
بــود و ترجیــح داد از پنج فرزند خــود مراقبت کند.» او 
که اکنون ۶۹ســاله است، مي گوید: «فشار سیاسي بسیار 
زیــاد بود». همه معلمان باید با این جمله درس را آغاز 
مي کردند: «براي صلح و سوسیالیســم آماده باشــید و 
دانش آموزان مي گفتند ما همواره آماده ایم؛ در حالي که 
دست راست خود را به ســمت سرشان بالا مي بردند.» 
پس از ســال ۱۹۸۹ و ســقوط دیوار و عوض شدن روند 
آموزشي دیگر دشمني براي حمله کردن به آلمان وجود 
نداشت. دیگر تصویر ســربازان آماده دفاع از کتاب هاي 
پایه اول حذف شــده بــود. معلمان دیگر تحت فشــار 
نبودنــد تا اطلاعات را بــه پلیس مخفي بفرســتند، به 
معلمان گفته شــد مي توانند به راحتي به ســؤال هاي 
دانش آمــوزان جواب دهند. سیســتم آموزشــي آنها بر 

مبناي سیستم بین المللي تغییر کرد. 
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کارتون خواب

نقشي که فراموش مي شود 

عکس هــاي خبر تنبیــه و آزار کودک ۹ســاله 
خوزســتاني به وسیله معلم ورزش بسیار دردناک 
بود. آثار جســمي و روحي شــلاق ســال ها ذهن 
و روان او را درگیــر مي کنــد و کابوس وحشــت از 
درس، مدرســه و معلم او را رها نمي کند. در قرن 
بیست ویکم، تعلیم و تربیت بر اساس معیارهایي 
اســت که سال ها متخصصان علوم تربیتي در دنیا 
با آزمون و خطاي بســیار به آن دســت یافته اند. 
شــلاق زدن کودک ۹ســاله به هر بهانه اي باشــد، 
ناشي از ذهن بیمار معلم اوست؛ معلمي که شاید 
خودش هــم در کودکي این نوع تنبیــه را تجربه 
کرده اســت. آیا فقط تغییر محــل کار یا اخراج او 
کافي اســت؟ سیستم آموزشــي نقش پراهمیتي 
دارد. قوانین اســتخدام معلمان باید به دقت اجرا 
شود زیرا معیار انتخاب یک آموزگار توانا و باسواد، 
سلامت کامل روح و روان اوست. معلم قلب تپنده 
یک جامعه اســت و بر این اساس است که توجه 
بــه نیازهاي معلمــان و برآورده کــردن آنها معنا 
مي یابد. رفتار و کردار محبت آمیز و خلوص نیت او 
آینده جامعه را مي سازد؛ جامعه اي باایمان، داراي 
هویت، خلاق و اخلاق مدار. شــاد و پرانرژي بودن، 
ســرکش و مطیع نبودن دانش آموز خصیصه هاي 
دوران اوســت. کودک درون گــرا، ارٓام، خجالتي و 
بي ســؤال جایي در دنیاي مدرن ندارد. پرسشگري 
و اعلام نیاز و خواسته هاي منطقي، ذهن کودک را 
توانا و خلاق مي سازد. زنگ ورزش از ساعات مورد 
علاقه محصلان است، داشتن زمین بازی و وسایل 
بازي حق محصل اســت و مهم تر از همه، معلم 
ورزشي که عاشق کارش باشد و بر تعلیم و تربیت 

کودکان واقف باشد.

۱۹ آبان ماه ســومین ســال درگذشــت بانوي 
آمــوزش و پرورش نویــن، توران میرهــادي بود. 
یادشــان گرامي و راهشــان پررهرو باد! ایشان در 
کتاب «مســائل و راه حل هاي آمــوزش و پرورش 
ایــران»  آموزش مربي را در ســه زمینه بررســي 
کرده انــد: ۱. آنچه مربــي باید باشــد (مربي باید 
انســاني سالم با شــخصیت متعادل، رفتار ملایم، 
پایبنــد بــه اصــول اخلاقــي، باایمان و فــداکار، 
دوســتدار واقعي کودک، صبور، پرکار، پرتحرک با 
روحیه اي شــاد و نگرش مثبت به زندگي باشــد). 
۲. آنچه مربــي باید بداند (روان شناســي کودک، 
روان شناسي پرورشــي، اصول پرورش و امٓوزش و 
تجربه ها، زبان و زبان امٓوزي، ادبیات کودکان، قصه 
و قصه گویــي، هنر و کاردســتي، ورزش و تغذیه و 
بهداشــت و مانند انٓ). ۳. انٓچــه مربي باید بتواند 
انجام دهــد (برقراري ارتباط درســت با کودکان، 
انجام فعالیت هایي همچون قصه خواني، شعر و 
سرود، بازي و ورزش. او باید هم زمان مربي، مادر، 
دوســت، هم بازي و راهنماي کودک باشد تا ذهن 
کنجــکاو و خلاق او را درک کند) (میرهادي: ۳۳-
۳۳). با همه دشواري هایي که یک معلم متحمل 
مي شــود تا نســل باانگیزه، توانــا و خلاق پرورش 
دهد، نظام امٓوزش و پرورش هم ترتیبي اتخاذ کند 
تا با افرادي کــه به قوانین نظام امٓوزش و پرورش 
مبنــي بر ممنوع بــودن تنبیــه بدنــي دانش امٓوز 
بي توجه هستند، برخورد کند. تشویق و ارج نهادن 
به خدمات فرهنگیان و رسیدگي به مشکلات آنها، 
ســپر آموزشي کشور را وســیع و پرجاذبه مي کند؛ 
آموزگاراني که در سرما و گرما، روستاهاي محروم 
از کلاس درس یا صعب العبور بدون وسیله نقلیه 
را کیلومترها طي مي کنند تا عشــق وجودشــان را 
نثار آنها کنند، به آنهــا درس زندگي بیاموزند و با 
شــناخت دانش آموزان خلاق و توانــا، آنها را به 
المپیادهاي دانش آموزي و به جهان معرفي کنند. 

قدم هایشان استوار و دستان شان پرتوان باد!

به یاد توران میرهادي

گزارش

نشســت تخصصی «امیــد اجتماعــی در جامعه 
ایران» بــه همت دفتــر طرح های ملــی و با حضور 

مقصود فراستخواه و نعمت االله فاضلی برگزار شد.
بــه گــزارش ســایت پژوهشــگاه فرهنــگ، هنر 
و ارتباطــات در بخــش اول ایــن برنامــه، مقصــود 
فراســتخواه در پاســخ به پرســش «امیــد اجتماعی 
چیســت؟» و «در ایران چه وضعیتــی دارد؟»؛ ضمن 
تعریــف امیــد اجتماعی بــه یک «وضــع ذهنی»، از 
«توانایی ادراک شــده»، «حس اثربخشــی جمعی» و 
«حــس فاعلیت ایرانــی» به عنــوان مؤلفه های مهم 
آن یــاد کرد و گفت: امیــد اجتماعی یک وضع ذهنی
(social mentality) اســت که هــم ابعاد عاطفی و 
هم ابعاد انگیزشــی و ابعاد رفتــاری و عاملانه دارد؛ 
بنابراین باید دید محتوای این وضع ذهنی چیســت و 
امید اجتماعی در آن چگونه است. او ادامه داد: امید 
اجتماعی وضع مثبتی از ذهنیت اجتماعی  اســت. اگر 
مردم این ذهنیت را داشــته باشند، می توان گفت آنها 
امیدوارنــد؛ از جمله اینکه مــا در جامعه خود، نوعی 
حس توانایی ادراک شده داریم. به این  صورت که حس 
می کنیم مردمی هســتیم که توانایــی داریم؛ بنابراین 
نوعــی حــس توانایی ادراک شــده، برانگیخته شــده، 
احساس شــده و آزموده شده ای را می توان میان مردم 
دیــد که این نشــان دهنده وجــود امید در آنهاســت. 
همچنین امید اجتماعی نوعی حس اثربخشی جمعی  
است که نشانه های آن را در جامعه با هدف هایی که 
برای خود تعیین و سپس تحقق می بخشیم، می توان 
دیــد و در نهایت اینکه امید، یــک نوع حس فاعلیت 
ایرانی ا ست؛ به  این  دلیل که مردم حس می کنند خود 
می توانند همت کنند و به اهداف شان برسند که همه 
افراد به نوعی آن را تجربه کرده اند و این یعنی زیستن. 
مؤلف کتاب «انسان ایرانی و امیدهایش» با قائل شدن 
به حالت هــای مختلف امیــد در جامعــه از «تزریق 
امیــد»، «توهم امید»، «فقدان امیــد»، «بحران امید»، 
«تأسیس امید» و «توســعه و استقرار امید» یاد کرد و 
پس از تحلیل و بررسی جامعه ایران براساس هرکدام 
از آنها، خاطرنشان کرد: قول به فقدان امید در ایران با 
خیلی از شواهد سازگار نیست. بررسی پدیدارشناسانه 
از فاکتورهایــی مثــل خانواده، شــهروندان، نهادهای 
اجتماعی و مدنی، میدان های علمی، کســب وکارها و 
حرفه ها و صنوف، نســل های جدید و... نشان می دهد 
که مردم از زیســتن و امید دســت نشسته و همچنان 

امید بین آنها جریان دارد. 
امــا او با ذکر پــاره ای از مثال هــای عینی این امید 
در جامعه، از جمله دست فروشــی  و تحمل مشکلات 
آن در شــرایطی مثــل وضعیت بد جــوّی، کار برخی 
تحصیل کرده ها در اســنپ و مواردی از این قبیل، این 
وضعیت امید در جامعه را خطرناک و هشــدار دهنده 

دانســت و گفت: نبایــد امید در ایــن صورت بندی ها 
نمــود پیدا کنــد؛ بنابراین بایــد این ســویه از ژانوس 
جامعــه ایران را دید. یک ســویه پنهانــی نیز دارد که 
همچنان نبض زندگی در آن وجود دارد. فراســتخواه 
در ادامه در توضیــح «بحران امید در ایــران» افزود: 
در ایران یــک بحران اصلی آن اســت که مردم هنوز 
امیدوارنــد. اگر مردم امیــدوار نبودند، ایــن بحران و 
این تنش مبارک ایجاد نمی شــد. او با آوردن مثالی از 
گروه تحصیل کردگان و قشــر بی ســوادان در جامعه، 
تشریح کرد: چطور ممکن است جامعه ای ۱۴ میلیون 
نفــر تحصیل کرده و از آن طرف، هشــت تا ۱۰ میلیون 
نفر بی ســواد مطلق داشــته باشــد؟ جامعــه ایران، 
جامعه ای قطبی شده اســت که تغییراتش متجانس 
نیســت؛ تغییراتی که همدیگر را نقض می کنند. او به 
نقل از فوکویاما گفت: ایران جامعه ای شهری شــده با 
ساختارهای روســتایی  است و این یعنی همان بحران 
امیــد که من ایــن بحران را در فرســایش «ســرمایه 
اجتماعی» می بینم. در ایران سرمایه اجتماعی وجود 
دارد؛ ولی بــه دلیل نهادینه نشــدن، روز به روز اعتماد 
پایین می آید؛ در نتیجه چیــزی به وجود می آید که از 

آن به عنوان «سرمایه های سرگردان» یاد می شود.
عضو هیئت  علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی در پایان ســخنان خود درباره مشــکل 
اصلــی جامعه ایــران تصریح کرد: «ایــران یک توده 
پرچالش ا ســت. یــک چگالــی جمعیتی (شــهری، 
طبقه متوســط، نســل های جدید جوانان و زنان و...) 
به وجود آمده که امیدشــان شــکل چالشي پیدا کرده 
اســت؛ بنابراین آنچه ما نداریم، «تأسیس امید» است؛ 
یعنی نمی توانیم امید را نهادینــه کنیم. آنچه نداریم 
و باید داشــته باشــیم، تأســیس امید و مهم تر از آن، 
توســعه و اســتقرار امید اســت». در بخش دوم این 
برنامه، نعمــت االله فاضلی درباره جنبه های مفهومی 
امیــد اجتماعــی و ســردرگمی های موجــود در این 
زمینه بــه بحث پرداخــت. او در این بــاره اظهار کرد: 
«اولین پرســش مهم درباره امید اجتماعی آن اســت 
که این مفهوم چیســت، از کجا آمــده و به چه کاری 
می آید. اگر این پرســش ها توضیح داده نشود، قادر به 
فهم پذیر کــردن جامعه در قالب این مفهوم نیســتیم. 
این مفهوم هم تازه متولد شــده و هم به عنوان طفل 
نوپا، دچار آشــفتگی ها و ســردرگمی های خود است. 
مفهــوم امید اجتماعی به لحاظ معرفت شناســی، از 
فرزندان تحولات معرفت شــناختی پست مدرن است 
که می خواهد از نــگاه متغیرها و شــاخص ها بیرون 
آید؛ بنابراین نباید این مفهوم را در چارچوب نگاه های 
کلاســیک علوم  اجتماعی قرار داد. در غیر این صورت 
دچار بحران خواهیم شد و جهلی تولید خواهیم کرد 

به نام علم که آن را به مردم تحویل دهیم».

چالش امیدواري 

تجربه دیگران

قلم سبز

آیشــل مان، بوم شــناس، کنشگر محیط   اولریش 
غیردولتــي ســازمان  مدیــر  و  فیلم ســاز  زیســت، 
Riverwatch  که از سال ۲۰۰۷ کمپینی را ساماندهي 
مي کــرد با عنوان: «ایلي ســو را متوقــف کنیم»، ماه 
گذشــته در روزنامــه معتبر اتریشــي «اســتاندارد» 
یادداشتي را منتشــر کرد که عبرت هاي فراواني براي 
حامیان مالي سدسازي، طرح هاي انتقال آب از یک سو 
و طرفــداران میراث فرهنگي و دوســت داران محیط 
 زیســت از  ســوي دیگر دارد. او مي نویســد: «روز ۱۳ 
سپتامبر براي آخرین  وداع به حسن کیف در کنار دجله 
رفتم تا از ساکنان آنجا، از رودخانه و از آن چشم انداز 
شــگفت انگیز و دیرینه خداحافظي کنم؛ چراکه یکي 
از پراهمیت ترین مناطق تمدن بشــري در مخزن سد 
ایلي سو فرو خواهد رفت. این غیرقابل تصور است که 
چنین چیزي در قرن بیست و یکم، با همه آگاهي هاي 
ما، بــا ارتباطات بین المللي، با دیدگاه و توجه جهاني 
رخ دهد. من ۳۰ ســال است که در راستاي حفاظت 
از طبیعت فعالیت دارم، بسیاري تخریب ها را دیده ام، 
اما آنچه اینجا در مزوپوتامیــا - میان رودان - به وقوع 

مي پیوندد، بیش از همه تجربیاتم مرا متأثر مي کند.
در مقابل دیواره ســد به ارتفاع ۱۳۶ متر و درازاي 
۱.۸ کیلومتر مي ایســتم، خبرنگاران از من احساساتم 
را مي پرسند. احساســاتم ترکیبی  است از غم، یأس و 
خشم. خشمگین از همه آنها که در این  راه همدست 
هستند. دولت ترکیه، شــرکت هاي ساختماني مانند 
شرکت اتریشــي آندریتس. خشــمگین از همه آنها 
که ســکوت کرده اند. تردیدي به جانــم مي افتد. چه 
کاري را بایــد بهتر انجــام مي دادیم تــا از این جنون 
جلوگیــري کنیم؟ من از ســال ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۱ کمپین 
«ایلیســو را متوقف کنیــم» را هماهنگ مي کردم؛ در 
آغاز با صنــدوق جهانــي طبیعت اتریش، از ســال 
۲۰۰۷ با ســازمان هاي غیردولتي Eco Watch و بنیاد
Manfred Hermsen از شــهر برِمِــن/ آلمان. بدون 
همراهي این بنیاد کمپین ما شانسي نداشت. بنیادي 
کــه از این پویــش حتــي در دوراني پشــتیباني کرد 
که بســیاري از ما روي گردانده بودنــد. من به همراه 
ســازمان هاي غیردولتي از ســوئیس، آلمــان، ترکیه 
و افــراد زیــادي در اتریــش و ترکیه تــلاش کردم تا 

حسن کیف و دجله را نجات دهم.
ســال ۲۰۰۹ زماني که دولت هاي آلمان، اتریش و 
ســوئیس بیمه اعتبار صادراتي را لغو کردند، شرایط 
خوب به نظر مي رســید. دیگر شــرکت ها و بانک هاي 
اروپایي نیز از آنها پیروي کردند، به اســتثناي شرکت 
اتریشــي آندریتــس. پــس از یک مرحلــه توقف اما 
رئیس جمهور ترکیه، اردوغان، به ســاخت سد ادامه 

داد. آبگیري هم چند هفته پیش آغاز شد. 
دهم ســپتامبر، شــب هنگام که من و خبرنگاران 
به حســن کیف رســیدیم، همه چیز به ظاهــر عادي 
بود؛ مــردان در قهوه خانه ها نشســته بودند و چاي 
مي نوشیدند، گردشــگران در خیابان هاي شهر پرسه 
مي زدنــد و خرید مي کردند و کامیون ها با ســروصدا 
از روي پل عبور مي کردند. امــا روز بعد ابعاد جریان 
آشکار شــد: پایه هاي پل هزارســاله پوشانده شده و 
صخره هاي مشهور حسن کیف که در پاي آنها زماني 
رســتوران ها قرار داشــتند، پشــت یک دیــوار عظیم 

حفاظتي ناپدید شده بودند.
بسیاري از خانه هاي شهر امروز خالي اند؛ معلوم 
نیســت که ساکنان آنها کجا رفته اند. برخي از بناهاي 
تاریخي مانند دو مناره برداشته و در پارک باستاني در 
حسن کیف جدید گذاشته شــده اند. دیگر بخش هاي 
شــهر زیر یک تابوت دان، یک پوشــش از بتون مفقود 
شده اند. همه جا کامیون ها در رفت و آمدند، خانه ها را 
از جا مي کَنند و نخاله ها را جاي دیگري انبار مي کنند؛ 

مثل یک کارگاه عظیم ساختماني.
در آغاز برایم ممکن نیست تا ابعاد جریان را درک 
کنم و به نحو عجیبي همه چیز برایم غریب اســت. از 
خیابان هاي شهر مي گذرم، ســاکنان آشنا را مي بینم، 
همدیگر را در آغــوش مي گیریم، صحبت مي کنیم و 
در رســتوران به همراه خبرنگاران گــپ مي زنیم. اما 
روزهــاي بعد به مرور متوجه مي شــوم که همه چیز 
تمام شــده اســت. پیش از همه روز ۱۲ سپتامبر که 
همگي بــا اتومبیل ARD (کانال یک تلویزیون دولتي 
آلمان) به ایلي ســو مي رویم، همه جــا راه ها، پل ها و 

پست هاي نظامي جدید دیده مي شود. عاقبت زماني 
 که در کنار دیــوار مخزن مي ایســتیم، متوجه نتیجه 
دیگري از سد ایلي سو مي شویم: تنها باریکه اي از آب 

از سد بیرون مي آید؛ باقي آن انبار مي شود.
شــش ماه تا یک ســال زمان لازم است تا دریاچه 
سد به حداکثر حجم خود برسد، به نسبت آبي که در 
دجله جریان دارد. در مجموع ۱۴۰۰ کیلومتر از حوزه 
آبخیز دجله و محیط هاي تالابي آن نابود مي شــوند 
و هزار کیلومتر از رودخانه تا پایین دســت تالاب هاي 
میان رودان  - بین النهرین - در جنوب عراق به شــدت 
آســیب خواهند دید، زیرا ایلي ســو به ویژه در بهار از 
سیل ها جلوگیري مي کند؛ آبهایي که براي این تالاب ها 
حیاتي هستند. منطقه اي که مهد تمدن بشر به شمار 

مي رود. 
هیچ کس نمي داند که چنــد گونه جانوري از بین 
مــي رود، زیرا اینجا هیــچ تحقیقات زیســتي و هیچ 

ارزیابي اثرات محیط زیستي انجام نشده است. 
نــادر ماهــي در دجلــه- از گونه هــاي  یکــي 
Leopardenbarbe- یا لاک پشــت نرم کاسه فرات به  
همراه بســیاري گونه هاي دیگر از بین خواهند رفت. 
نزدیــک بــه ۶۰ هزار نفر خانه هایشــان را از دســت 
خواهند داد. ســکونتگاه هاي جدید ساخته خواهند 
شــد، اما هرکسي توان مالي براي کسب آنها را ندارد، 
بسیاري به مناطق فقیرنشین دیاربکر خواهند رفت یا 
براي مهاجرت تلاش خواهند کرد. حتي آنها که توان 
ماندن و نقل مکان به حســن کیف جدید را دارند، باید 
خود را بــا زندگي دیگري وفق دهنــد؛ با یک زندگي 
بدون جامعه اي کــه به آن عادت داشــته اند، بدون 
همســایگان، دوســتان و خانواده. زمین ها ســنگي و 

بي ثمر هستند. 
روز پنجشــنبه براي آخرین بار از میان حسن کیف 
مي گــذرم و از دوســتم عمر و دیگــران خداحافظي 
مي کنم. در آخــر روي پل با دجله بــدرود مي گویم. 
پس از ۱۰ هزار ســال تاریخ، همه چیــز نابود خواهد 
شد، آن هم به بهانه یک روش به اصطلاح استحصال 
انرژي تجدیدپذیر؛ اشــک آور و تهوع آور اســت. ما در 
جریان پویش بســیار کار کردیم، اما ظاهرا کافي نبود. 
ما شکست خوردیم. ما یک میراث جهاني را از دست 
دادیم، اما نه تنها ما که علیه پروژه ایلي سو جنگیدیم، 
بلکــه همه مــردم دنیا شکســت خوردنــد. ارزش 
حســن کیف و مزوپوتامیا براي تاریخ فرهنگي بشریت 
مانند جنگل هاي باراني آمازون براي پایداري اکولوژي 
کره زمین اســت. یک میراث جهاني به همه انسان ها 

تعلق دارد... نه! تعلق داشت. 
روز هشتم اکتبر خیابان خرید حسن کیف و خانه ها 
نابود شــدند و پل رودخانه دجله بســته شد. پس از 
آن همه منتظر ورود آب هســتند. ما دنیا را از دســت 
مي دهیــم. آیا مي توان از ایلي ســو درس گرفت؟ این 
بیشتر یک احساس اســت تا یک آگاهي: شمار ما که 
دخالت مي کنیم باید بیشــتر شود. بیشتر از هر چیز ما 
باید خشــمگین باشــیم و قاطعانه تر در برابر آنها که 
دنیاي ما را تخریب مي کنند، بایستیم و بپرسیم «چطور 

جرئت مي کنید؟».
خواننده عزیز   روزنامه «شرق»!

در ماجراي غم انگیز آبگیري ســد ایلي ســو و دفنِ 
حســن کیف، ما اگر بیشــتر از عراقي ها آســیب ندیده 
باشیم، کمتر هم آســیب ندیده ایم؛ چراکه جهت باد 
غالب از غرب به شــرق است و دود خاک خشک شده 
در پایین دست دجله به چشــم مردم ما در کرمانشاه، 
ایلام و خوزستان خواهد رفت. چگونه وزارت خارجه 
ایران، ســازمان حفاظت محیط  زیســت و وزارت نیرو 
ســکوت کرده اند؟ پاسخ ساده اســت! چون کسي از 
دولت ایران که خود مشغول اجراي ده ها طرح انتقال 
آب و سدسازي جدید است، نمي پذیرد که در مخالفت 
با پروژه هاي سدســازي در ترکیه موضع بگیرد. اما آیا 
تشکل هاي محیط زیستي در ایران در این ماجرا خوب 
عمل کردند؟ البته ما پتیشني اینترنتي به راه انداختیم 
و حدود ۳۰۰ هزار امضا جمع کردیم؛ اما آیا کافي بود؟ 
کسي پرسید چرا اغلب تشــکل هاي محیط زیستي در 
آذربایجان از این پویش حمایت نکردند؟ درست مثل 
آن گروه از تشــکل هاي محیط زیستي در اصفهان که 
از اجراي طرح انتقال آب بهشــت آباد دفاع مي کنند؛ 
یــا آنهــا کــه در چهارمحال وبختیــاري از بن بروجن 
دفــاع مي کنند یا آنها که در ســمنان و کرمان در برابر 
طرح هــاي انتقال آب ســکوت کرده اند تا کاســپین، 
هیرکاني، هلیل و جازموریان بیش از پیش خراشــیده 
شود. واي بر ما اگر فکر کنیم آنهایي که حقیقت ما را 

باید ببینند، ندیده اند! 

درس تلخی که از آبگیري سد ایلی سو باید بگیریم! 

 جلال الدین کزازى
 استاد دانشگاه

 محمد درویش 

 آنجل بولیگان

زهرا جوهرچی


